
گــروه خبر: رئیــس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاســت‏جمهوری با انتشــار 
پستی در شبکه توئیتر، از استعفای خود خبر داد. محمدرضا جوادی‌یگانه، که 
شهریور سال ۱۴۰۳ با حکم محمدجعفر قائم‏پناه، معاون اجرایی رئیس‏جمهور 
و سرپرســت نهاد ریاســت‏جمهوری به‌عنوان مشــاور اجتماعی و رئیس مرکز 
ارتباطات مردمی این نهاد منصوب شده بود، به ضمیمه پست اعلام استعفای 
خــود، تصویری از پیام‏هــای روزانه مردم و نامه رســمی کناره‏گیری خود را هم 
منتشر کرد. با استعفای جوادی‌یگانه، یک نفر دیگر از مدیران پزشکیان هم از 

قطار دولت چهاردهم پیاده شد.  

فرصت ارزشمندی که قابل ادامه دادن نبود �
محمدرضا جوادی‌یگانه، اســتاد دانشگاه تهران که از 
جملــه اولین منصوبان در دولت پزشــکیان بود، در توئیتر 
نوشــت: »چهارشــنبه ]هفته گذشــته[ از ریاســت مرکز 
ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری استعفا دادم. دسته‏بندی 
مشکلات مردم، پیگیری مطالبات آنها از دستگاه‏های اجرایی،‏ و تلاش برای حل 

بخشی از آن؛ فرصت ارزشمندی بود که ادامه آن به دلایل متعدد ممکن نشد.« 
در نامه استعفای جوادی‌یگانه، خطاب به قائم‏پناه هم آمده است: »اکنون 
پس از ابلاغ و اعمال ســاختار جدید مرکز ارتباطات مردمــی و آغاز دوره جدید 
فعالیــت آن، و با توجه به مکاتبات و مذاکرات قبلی، از ریاســت مرکز ارتباطات 
مردمی کناره‏گیری می‏کنم. خواهشمند است ضمن موافقت با استعفا، دستور 
فرمایید بازگشت به کار اینجانب به دانشگاه تهران اعلام شود.« تا زمان تنظیم این 
گزارش، خبری از موافقت یا مخالفت سرپرست نهاد ریاست‏جمهوری با استعفای 
جوادی‌یگانه منتشر نشد. همچنین هنوز مشخص نیست که ساختار جدید مرکز 
ارتباطات مردمی به چه صورت طراحی شده است. این استاد علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران هم توضیحات بیشتری در این مورد نداد که چه موانعی برای کار 

در این جایگاه وجود داشته است.

مردم به چه اعتراض داشتند؟ �
جوادی‌یگانه به ضمیمه خبر و نامه استعفای خود، تصویری هم یک گزارش 
روزانه متشکل از منتخب پیام‏های مردمی ثبت‌شده را در سامانه ارتباط مردم و 
دولت )سامد( منتشــر کرد. گزارشی مربوط به بازه زمانی ۵ تا ۶ آبان ۱۴۰۴ که 
چکیــده‏ای از ۱۴۵۰ تماس و پیام مردمی اســت. گزارش این پیام‏ها را به ســه 
بخش پیام‏های روز، پیام‏های تکرارشــونده همچون روزهای پیشین و تجمعات 
و مراجعات جمعی به دستگاه‏های دولتی تقسیم‏بندی کرده که از میان هر سه 

بخش، پیام‏های تکرارشونده جالب توجه است. 
در بخــش پیام‏های روز، مواردی مانند اعتــراض به افزایش قیمت داروهای 
دوکســیوم، سیســتاگون و دیازوکســاید، کمبود معلم در مناطق روستایی در 
اســتان‏های سیستان و بلوچســتان و زنجان، ضعف زیرســاخت‏های روستاها 
در اســتان‏های مختلف، ضعف زیرســاخت‏ها، ســرانه‏ها و خدمات شهری در 
اســتان‏های مختلف، ضعف ایفای تعهدات مربوط به مسکن ملی و همچنین 
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گروه خبر: ۵۵ شورای غیرضروری بر اساس مصوبه شورای عالی اداری منحل 
شدند و ۱۱۳ شورای دیگر نیز در صف ساماندهی هستند. علاالدین رفیع‏زاده، 
معاون رئیس‏جمهور و رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی کشور با اعلام این 
خبر در حســاب توئیتری خود اعلام کرد که اقدام درباره این ۵۵ شــورا مرحله 
اول اصلاحات ساختار اداری بوده و »در مرحله دوم مقرر شد ۱۱۳ نهاد شورایی 
موازی نیز با هدف تجمیع جانمایی مجدد شــوند.« او همچنین تاکید کرد که 
»اصلاح ساختاری را برای ارتقای بهره‏وری و اصلاح فرایند‏ها ضروری می‏دانم.«

ابلاغ ساماندهی شوراها از سوی معاون اول �
شامگاه چهارشنبه ۱۹ آذر بود که سازمان اداری و استخدامی کشور از ابلاغ 
تصویب‏نامه شورای عالی اداری درخصوص نحوه ساماندهی نهادهای شورایی 
از ســوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‏جمهــور خبر داد. تصویب‏نامه‏ای 
که بر اســاس اعلام این ســازمان، در اجرای سیاســت‏های اصلاح نظام اداری 
دولت چهاردهم و با هدف چابک‏ســازی ســاختار حکمرانی و یکپارچه‏سازی 
نظام تصمیم‏گیری کشور مصوب شده بود. این سازمان اعلام کرد: »به موجب 
تصویب‏نامه ۲۸ آبان امسال شورای عالی اداری که پس از بررسی‏های کارشناسی 
و طی فرآیند قانونی در این شورا به تصویب رسید و ۱۵ آذرماه ابلاغ شد، ساختار 
نهادهای شــورایی کشور مورد بازآرایی قرار گرفت. بر اساس این مصوبه، برخی 
شوراها و کارگروه‏های دارای وظایف مشابه یا همپوشان، ادغام و ذیل شوراهای 
عالی مرتبط ســاماندهی شــدند و در عین حال چند نهاد شورایی غیرضرور یا 
موازی، از تاریخ ابلاغ مصوبه منحل شــدند.مطابق ماده ۳ این تصویب‏نامه، در 
تشکیل و ساماندهی نهادهای شورایی رعایت اصولی همچون اجتناب از ایجاد 
وظایف و اعضای موازی، پیشــگیری از تداخل با وظایف قانونی دستگاه‏های 
اجرایی و التزام به مأموریت‏های تصریح‏شده در قوانین و مقررات بالادستی الزامی 
اســت. این اقدام، در چارچوب برنامه اصلاح نظام اداری، گامی مؤثر در جهت 
افزایش انسجام تصمیم‏سازی، ارتقای بهره‏وری نظام اداری، کاهش اتلاف منابع 
و تقویت کارآمدی حکمرانی به شمار می‏آید و زمینه‏ساز تصمیم‏گیری دقیق‏تر، 

پاسخگوتر و همسو با نیازهای واقعی کشور خواهد بود.«

علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‏رسانی دولت هم در این باره نوشت: »در 
دولت چهاردهم ۵۵ نهاد شورایی منحل شدند. خوب است بدانید که برخی از 
این نهادهای غیرضرور حتی دبیر و مسئول داشتند و بابت این شوراها که حتی 
جلسه‏ای هم برگزار نمی‏شــد، حقوق و مزایا دریافت می‏کردند! اما حالا در این 

دولت منحل شدند. این مسیر به سود مردم همچنان ادامه دارد ان‏شاالله.«

کدام شوراها حذف یا ادغام می‏شوند؟ �
بر اســاس ایــن مصوبه، نهادهایی با عنوان شــورا، شــورای‏عالی، ســتاد، 
کمیســیون، کارگروه، کمیته یا مانند آن‏ها که طی ســال‏ها تشــکیل شــدند، 
نهادهایی هستند که حذف یا ادغام آن‏ها مورد بازبینی قرار می‏گیرد. برخی از 
این نهادها با گذر زمان کارایی نداشتند یا اینکه با تاسیس نهادهایی دیگر، دچار 
موازی‏کاری شــدند. این مصوبه می‏گوید که مراجع تشکیل نهادهای شورایی 
»صرفاً قانون اساسی، فرمان امام خمینی )ره( فرمان رهبر معظم انقلاب، مجلس 
شورای اسلامی و شورای عالی اداری خواهند بود و تشکیل هر نهاد شورایی از 
سوی سایر مراجع ممنوع است. مسئولیت ساماندهی نهادهای شورایی نیز صرفاً 
بر عهده شــورای عالی اداری خواهد بود.«  اسامی برخی نهادهای شورایی که 

ساماندهی و ادغام شدند، از این قرار است: 
ســتاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد رسیدگی و بررسی 

مسائل حاد اقتصادی و کمیسیون تخصیص ۱۰ درصد صادرات نفت 1
برای کشورهای مستضعف ذیل شورای اقتصاد مصوب قانون برنامه و بودجه ۱۰ 

اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی قرار می‏گیرند.
شورای عالی قطب‏های علوم پزشکی ذیل شورای گسترش دانشگاه‏های 

علوم پزشکی مصوب ۹ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی قرار می‏گیرد.2
کارگروه توسعه گردشگری و کمیته ملی طبیعت‏گردی و اکوتوریسم 

ذیل شورای عالی گردشگری مصوب ۲۳ دی ۱۳۸۲ مجلس شورای 3
اسلامی ساماندهی می‏شوند.

شورای عالی پیشگیری از ایدز، شورای هماهنگی شهرها و روستاهای 
سالم، شورای هماهنگی مبارزه با بیماری‏های قابل انتقال بین انسان 4

2

استعفا‌ها ادامه دارد استعفا‌ها ادامه دارد 

اعتراض به ضعف زیرساخت، پوشش و کیفیت خدمات مخابراتی در استان‏های 
مختلف به چشــم می‏خورد.  پیام‏های تکرارشــونده، بیشتر مربوط به اعتراض 
نسبت به مشکلاتی هستند که در اخبار هم منعکس می‏شوند. مواردی مانند 
اعتــراض به افزایش قیمت برق، نهادها‏های دامی و طیور، کالاهای اساســی، 
قیمت نان در اســتان تهران، عدم پرداخت حق اولاد مستمری‏بگیران سازمان 
تامین اجتماعی، اجرای قانون همسان‏سازی حقوق برای تمام بازنشستگان، 
تعیین تکلیف انتقال سوابق بیمه کارکنان موسسات مالی و بانک‏های ادغام‌شده 
در بانک سپه، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اجرای قوانین حجاب اسلامی 
در فضاهای عمومی، مطالبه اخراج اتباع بیگانه، عدم انجام تعهدات از سوی دو 
شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو، عدم نظارت بر شرکت‏های وارد‏کننده 

خودرو و تبدیل وضعیت معلمان نهضت سوادآموزی در میان آن‏ها وجود دارد. 
همچنین در این گزارش به دو تجمع نیز اشاره می‏‏شود که یک مورد مربوط 
به تحصن شــبانه‏روزی جمعــی از خانواده‏ها و بیماران مبتلا بــه بیماری نادر 
دیستروفی برای جلب مســاعدت رئیس‏جمهور جهت واردات دو نوع دارو بود و 
دیگری مربوط به تجمعی از سوی خانواده‏ها و داوطلبان کنکور با مطالبه لغو یا 

بازنگری یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی. 

همه مردان سابق رئیس‏جمهور �
در حــدود ۱۶ ماهــی کــه از آغــاز بــه کار پزشــکیان می‏گــذرد، بعضی از 
شناخته‏شده‏ترین مدیرانش از مجموعه دولت بیرون رفتند. یک وزیر با استیضاح، 
یک معاون با فشار تندروهای مجلس و عدم رایزنی‏های او، یک معاون با برکناری 
توسط شخص رئیس‏جمهور از دولت جدا شدند. یکی از مشاوران اصلی پزشکیان 
چندماه بعد از آغاز به کار دولت استعفا داد و به دانشگاه برگشت. دو عضو شورای 
اطلاع‏رسانی دولت پاستور را ترک کردند و در نهایت رئیس مرکز ارتباطات مردمی 
هم تاکنون آخرین مورد از پیاده‏شدگان قطار دولت چهاردهم است که اگر مورد 
خروج ظریف از کابینه را هم استعفا محسوب کنیم، تعداد استعفاهای دولت را 

به عدد ۵ می‏رساند. 
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی که نقشی کلیدی در 
پیروزی و شــکل‏گیری دولت پزشکیان داشت، ۱۲ اسفند 
۱۴۰۳ از کابینه پزشکیان خارج شد. تندروها با استناد به 
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس )مصوب 
۱۴۰۱( فشــار زیادی بر پزشکیان وارد کردند که ظریف را از دولت کنار بگذارد. 
چراکه فرزندانش متولد آمریکا بودند و پاسپورت این کشور را داشتند. از همان 
زمــان انتقادات زیادی به این قانون مطرح می‏شــد به‌خصوص اینکه منتقدان 
می‏گفتنــد تصویب چنین قانونی با تاکیدهای مکرر بــر به کارگیری نخبگان و 
ایرانیان خارج از کشــور همخوانی ندارد و شرط نداشتن تابعیت مضاعف باید 
مربوط به شخصِ مورد نظر باشد نه فرزندان و خانواده او. در نهایت ظریف از دولت 
رفت و این انتقاد همواره به پزشــکیان وارد می‏شد که تلاشی برای حفظ معاون 
راهبردی و مشاور خود انجام نداد.  پزشکیان بعد از بیرون رفتن ظریف از دولت و 
همچنین برکناری مستقیم شهرام دبیری به خاطر حواشی سفر به قطب جنوب 

گزارش
یــک 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه اصلاح‌طلب

آمریکا از منظر خود واشــنگتن دارای توجیه‏ بیشتری تلقی خواهد 
شد و احتمال تداوم آن بالاست. در نتیجه دولت ایران با محدودیت 
منابع روبه‏رو می‏شود، نارضایتی اجتماعی ممکن است بیشتر شود و 
نیاز به اصلاحات ساختاری داخلی افزایش می‏یابد و همزمان تضاد 
میان ضرورت‌های اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی آشکارتر شده 

و فشار بر تصمیم‌گیری‏های کلان داخلی بیشتر می‏شود.
ج( نقش نهادهای منطقه‏ای و امنیتی تغییر می‏کند.

وقتی نفوذ منطقه‏ای ایران زیر فشار غیرمستقیم قرار بگیرد، برخی 
نهادهای سیاسی و امنیتی داخل کشور ناچار خواهند بود تعریف 
تازه‏ای از نقــش خود ارائه دهند. تــداوم هزینه‏های منطقه‏ای در 
شــرایطی که منابع داخلی محدود اســت، محل بحث بیشــتری 

خواهد شد.
از دیگر نتایج این ســند این است که بازیگران منطقه‏ای 

پررنگ‏تر می‏شــوند و نقش ایران دشــوارتر. وقتی آمریکا 4
حضور مستقیم خود را کاهش می‏دهد، متحدانش نقش بیشتری 
پیدا می‏کنند. این موضوع دو پیامد دارد اول فشار منطقه‏ای بر ایران 
افزایش می‏یابد و اســرائیل، عربستان و امارات از آزادی عمل بیشتر 
برخوردار می‏شوند و سیاست مهار ایران به جای واشنگتن از ریاض و 
تل‏آویو هدایت خواهد شد. دوم هزینه تقابل برای آمریکا تقریباً صفر 
خواهد بود. در گذشته، هر تنش ایران- آمریکا می‏توانست آمریکا را 
درگیر هزینه‏های ســنگین منطقه‏ای کند. امروز، آمریکا از پشــت 
صحنه مدیریت می‏کند و دیگر نیازی به ورود مستقیم ندارد. نتیجه 
این اســت که ایران باید با هزینه بالاتــری از منافع منطقه‏ای خود 
محافظت کند و این محدودیت دیر یا زود بر سیاست داخلی نیز اثر 

خواهد گذاشت.
یکی از نکات کمتر دیده‏شده ســند ۲۰۲۵ این است که 

نقش خاورمیانه در تصمیم‏گیری کلان آمریکا کاهش یافته 5
است؛ که از آن می‏توان به عنوان ریسک بزرگ‏تر و یا احتمال کاهش 
ارزش ژئوپلیتیکــی ایــران یاد کرد. این یک تغییر نمادین نیســت؛ 
نشان‏دهنده حرکت جهان به سمت منابع انرژی جدید و ساختارهای 
اقتصادی تازه اســت. اگر در دهه‏های آینده، انرژی‏های جایگزین 
جایگاه نفت را کم کنند، زنجیره تأمین جهانی از منطقه ما عبور نکند 
و وابستگی جهانی به تنگه هرمز کاهش یابد، آنگاه بخش مهمی از 
»ارزش ژئوپلیتیک ایران« به‏طور طبیعی کم می‏شود. این خطر از هر 
تحریم یا هر تهدید نظامی جدی‏تر اســت؛ چون ماهیت ساختاری 
دارد و یک تصمیم سیاسی نمی‏تواند آن را برگرداند. در واقع احتمال 
کاهش اهمیت ژئوپلیتیکی منجر به کاهش قدرت چانه‏زنی سیاسی 
ایران خواهد شــد.لذا اگر امروز سیاســت ایران این مسئله را جدی 

نگیرد، ممکن است چند سال بعد فرصت اصلاح از دست برود.
پیام کلی سند ۲۰۲۵ این نیست که »ایران در آستانه بحران 

فوری است«، بلکه پیام اصلی این است که ایران در معرض 6
یــک فشــار آرام، اما بســیار پایدار قــرار دارد و نیازمنــد بازنگری در 
سیاســت‏های داخلی و خارجی اســت. این فشار از جنس جنگ، 
تحریم مقطعی و تهدید ناگهانی نیســت، بلکه از جنس فرســایش 
تدریجی توان ملی است. بنابراین سیاست ایران باید پاسخ‏هایی در 
سطحی بلندمدت‏تر و ساختاری‏تر ارائه دهد. پاسخ‏هایی از جنس 
کاهش هزینه‏های خارجــی غیرضروری، تنوع دادن به سیاســت 
خارجی، تقویت اقتصاد درونی اما با نگاه جهانی، اصلاحات نهادی 
برای افزایش کارآمدی و دیپلماسی فعال و کم‏هزینه‏تر. این اصلاحات 
اگر انجام نشود، فشار خارجی در طول زمان خود را بر عرصه داخلی 

تحمیل خواهد کرد.
و اما جمع‏بندی: سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا نه یک اعلام جنگ 
است و نه یک تجدیدنظر ناگهانی. اما یک پیام مهم دارد که سیاست 
ایــران باید آن را جدی بگیرد. جهان جدیدی در حال شــکل‏گیری 
اســت و اگر ایران سیاست‏های خود را بازتنظیم نکند، ممکن است 
در موقعیتی قرار گیرد که بازیگران دیگر درباره آن تصمیم بگیرند. در 
واقع پیام آن هشــدار به‏جای هراس است. این سند نشان می‏دهد 
منازعه ایران- آمریکا وارد »مرحله کم‏هزینه‏تر برای آمریکا« شده، فشار 
بر ایران بیشتر اقتصادی و منطقه‏ای خواهد شد، جایگاه ژئوپلیتیک 
ایران در آینده ممکن است تضعیف شود و فرصت تصمیم‏گیری برای 
ایران محدودتر می‏شود. در چنین شرایطی، سیاست ایران نیازمند 
ترکیبی از واقع‏بینی، انعطاف‏پذیری، و بازنگری در اولویت‏ها است. 
چرا؟ چون دنیایی که این سند ترسیم می‏کند، دیگر شبیه دهه‏های 
گذشته نیست و قواعد قدیمی ممکن است دیگر جواب ندهند. این 
یادداشــت قصد ندارد تصویری تهدیدآمیز ارائه دهد، بلکه هشدار 
می‏دهد که فشارهای آینده نه از جنس حمله نظامی، بلکه از جنس 
کاســتن تدریجی توان ملی خواهد بود و همین نوع فشار است که 

معمولًا خطرناک‏ترین نوع آن است.

انتشار ســند امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات متحده، فارغ از اینکه آن را 
با چه میزان بدبینی یا احتیاط بنگریم، حامل یک پیام روشن برای 
سیاست ایران است: فضای راهبردی منطقه و جهان در حال تغییر 
اســت، و این تغییر الزاماً به نفع ما طراحی نشده است. نکته مهم‏تر 
آنکه این ســند برخلاف اسناد دو دهه گذشــته، کمتر بر »مداخله 
مســتقیم« و بیشتر بر »فشــار درازمدت و کم‏هزینه« متمرکز است؛ 
فشــاری که نه به شــکل یک بحران فوری، بلکه به‏صورت تدریجی 
ساختارهای اقتصادی و سیاسی ایران را هدف می‏گیرد. به همین 
دلیل لازم اســت این ســند نه صرفاً یک نوشته آمریکایی، بلکه یک 
»نشــانه« از تغییرات بزرگ‏تــری در نظم جهانی تلقی شــود؛ نظم 
جدیدی که اگر در سیاســت‏گذاری داخلی و منطقه‏ای ایران مورد 
توجه قرار نگیرد، ممکن اســت در بلندمدت هزینه‏های جدی برای 

کشور ایجاد کند.
در این یادداشــت، تلاش می‏کنم پیامدهای سیاسی این سند 
را از زاویه‏ای واقع‏گرایانه مرور کنم؛ بی‏آنکه به خوش‏بینی افراطی یا 

ادبیات تقابلی صرف تکیه کنم.
راســاس این ســند خاورمیانه دیگر مرکز سیاست آمریکا 

نیست؛ اما ایران همچنان مهم و مورد توجه است. در سند 1
جدید، آمریکا به ‏وضوح اعلام کرده است که خاورمیانه »عامل غالب« 
سیاســت خارجی آن نیســت. این جمله در نگاه اول ممکن است 
آرامش‏بخش به نظر برسد: »وقتی خاورمیانه اولویت نیست، شاید 
فشار بر ایران هم کمتر شود.« اما در متن سند، واقعیت چیز دیگری 
است. خاورمیانه ممکن است اولویت اول نباشد، اما ایران همچنان 
در فهرست چالش‏های امنیتی آمریکا قرار دارد؛ آن هم نه به‏صورت 
گذرا، بلکه در این سند به عنوان »نیروی بی‏ثبات‏کننده منطقه« از آن 
یاد شــده است. این دو گزاره در کنار هم یک پیام دارد: آمریکا قصد 
جنگ مستقیم ندارد، اما قصد رها کردن پرونده ایران را هم ندارد. این 
ترکیب می‏تواند به یک سیاست پایدار کم‏هزینه برای آمریکا تبدیل 
شود؛ یعنی کاهش حضور نظامی، افزایش فشار مالی و تکنولوژیک، 
اتکا به متحدان منطقه‏ای و مدیریت از راه دور.  برای ایران، نتیجه این 
وضعیت آن اســت که درگیری نظامی ممکن اســت کمتر محتمل 

باشد، اما فشار سیاسی و اقتصادی »قطعی‏تر« خواهد بود.
در بررســی تغییر اولویت‏های آمریکا و پیامدهای آن برای 

سیاست ایران باید گفت وقتی آمریکا خاورمیانه را در اولویت 2
نخست خود قرار نمی‏دهد، در ظاهر ممکن است تصور شود که ایران 
می‏تواند با آزادی عمل بیشتری سیاست منطقه‏ای خود را دنبال کند. 
امــا در واقــع، این تغییر بــه معنای شــکل‏گیری نــوع جدیدی از 
محدودیت‏هاست. در دوره‏های گذشته، آمریکا بخش زیادی از انرژی 
خود را صرف حضور مستقیم در منطقه می‏کرد. از عراق و افغانستان 
تا مقابله با داعش. اکنون این انرژی آزاد شده است و می‏تواند در قالب 
فشــارهای »زمان‏بر« علیه ایران بازتخصیص یابد. این فشار زمانی 
خطرناک‏تر است که کمتر قابل پیش‏بینی است، هزینه داخلی برای 
آمریکا ندارد و در قالب شبکه‏ای از تحریم‏ها، تهدیدهای تکنولوژیک، 
فشار بر کشورهای همسایه و محدودیت‏های مالی اعمال می‏شود. 
این یعنی سیاســت ایران باید آماده مواجهه با یک فشار فرساینده 

باشد، نه یک موج بحران کوتاه‏مدت.
و اما در پیامد داخلی باید گفت سیاست‏گذاری سخت‏تر و 

نیاز به بازتعریف اولویت‏هاست. در فضای داخلی، اثر این 3
سند معمولًا در سه حوزه دیده می‏شود.

الف( سیاست خارجی ایران زیر ذره‏بین اقتصادی قرار می‏گیرد.
وقتی فشــار آمریکا از شــکل امنیتی به شــکل اقتصــادی منتقل 
می‏شود، پیامدهای داخلی آن بیشــتر و ملموس‏تر خواهد بود. در 
واقع هزینه اداره کشــور بالا می‏رود، نیاز به سرمایه‏گذاری خارجی 
بیشتر حس می‏شود، وابستگی به چند شریک محدود )مثلًا چین( 
خطرناک‏تر می‏‏شود و امکان مانور منطقه‏ای ایران محدودتر می‏گردد. 
بنابراین، دستگاه سیاســت خارجی ایران عملًا مجبور خواهد شد 
تعاملات خود را به گونه‏ای بازتنظیم کند که از فشار اقتصادی بکاهد.

ب( شکاف میان نیازهای اقتصادی و محدودیت‏های سیاسی 
آشکارتر می‏شود.

به این مفهوم کــه جامعه ایران امروز با مشــکلات اقتصادی جدی 
مواجه است؛ و در چنین شــرایطی، هر تحریم جدید یا محدودیت 
فناوری، آثار چندبرابری دارد. این سند اگرچه تحریم جدیدی معرفی 
نمی‏کند، اما یک چارچوب می‏دهد که بر اســاس آن فشــار آینده 

زمان بازآرایی میدان سیاست
درباره سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا و اهمیت آن برای ایران

ادامه سرمقاله

اگر همان نسبت سال۱۳۹۵ را برای سال۱۴۰۳ در نظر بگیریم، 
باز هم ۴۲۱فوتی اضافه در مردان که در این کار شاغل هستند، 
وجود دارد. اگر این پدیده را برای اســتان‏های هرمزگان و‏ کرمان 
هــم در نظــر بگیریــم، کمابیــش همین‏گونه اســت؛ هرچند نه 
به‏شدت سیستان‏وبلوچستان. اینها از تبعات سیاست نادرست 
قیمت‏گذاری در انرژی است. اگر هزینه‏های مادی در خسارت به 
خودرو و بیمه‏ها و خســارت‏های اجتماعی و روانی به خانواده‏ها 
را نیز در نظــر بگیریم، متوجه ابعاد فاجعه‏بار چنین سیاســتی 
می‏شویم. بدتر از همه این است که بخشی از مردم خود را مجبور 

می‏کنیم که برای امرار معاش خود دســت به اقدام غیرقانونی و‏ 
قاچاق بزنند و دولت هم با علم به همین نیاز، چشــم خود را در 
برابر اقدام غیرقانونی ببندد. به‏علاوه، باندهای قاچاق درست و 
کلی فســاد و تباهی ایجاد می‏کنیم تا مبادا بنزین گران‏تر شود؛ 
درحالی‌که آن ســوی مرز ایران در پاکســتان هر لیتر آن ۷۰هزار 
تومان به فروش می‏رســد. اگر به‏جای همه اینها ســهمیه بنزین 
و دیگــر حامل‏های انرژی این مردم به خودشــان داده می‏شــد، 
می‏توانســتند بی‌هیچ عارضه مهمــی زندگی خــود را با آرامش 

نسبی بگذرانند.

فعال سیاسی و کارشناس 
مسائل ایران
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گزارش
دو 
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